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مظهر سیاست و حکمت
گزارش مراسم یادبود شهید علی لاریجانی  و رونمایی کتاب چنین گفت مجتهد فلسفه در دانشگاه تهران

باشد موضوع عوض می‌شود. بمب هسته‌ای 
برای زدن نیســـت، بلکه برای نزدن اســـت. به 
اینجای کتـــاب که رســـیدیم، لاریجانی گفت، 
»بلـــه، اگر فتـــوای رهبـــری نبود ما به ســـاح 
هســـته‌ای رســـیده بودیم، اما ایشـــان در این 
مقطـــع زمانی به این نتیجه رســـیده بودند که 

باید ســـاح هســـته‌ای متوقف  شود.««

  حامی  گروه فلسفه

پس از ســـخنرانی حســـین غفـــاری، نوبت 
بـــه ســـیدحمید طالـــب‌زاده، مدیـــر گروه 
فلســـفه دانشـــگاه تهـــران رســـید. او درباره 
شـــهید لاریجانی گفـــت: »ما پیـــش از این 
بـــا بعضـــی از همـــکاران، بـــه نمایندگـــی از 
گروه فلســـفه، بـــرای ادای احتـــرام و عرض 
تســـلیت به مناســـبت شـــهادت ایشـــان و 

فرزند برومندشان به منزل شهید لاریجانی 
رفتیـــم. اما منتظر فرصت مناســـبی بودیم 
تا بتوانیم در دانشـــگاه نیز مراسم یادبودی 
برای ایشـــان برگزار کنیم. شهید لاریجانی، 
اســـتادی تأثیرگـــذار در فلســـفه بودند و ما 
ســـال‌ها از محضرشـــان اســـتفاده کردیم و 
همکاری‌های نزدیکی با ایشـــان داشـــتیم. 
لاریجانـــی علاوه بر آن همه مشـــغله، پیوند 
علمی خـــود را بـــا گروه فلســـفه دانشـــگاه 
حفـــظ می‌کردنـــد و کلاس‌هـــای پربـــاری 
داشتند. حتی از گروه فلسفه حمایت‌های 
مالی خوبی داشـــتند؛ تا جایی که بازسازی 
فضـــای جدیـــد گـــروه فلســـفه از کارهـــای 
مانـــدگار ایشـــان اســـت. شـــهید لاریجانی 
بعـــد از دهه‌هـــای متمادی و حضـــور فعال 
در عالی‌ترین ســـطح سیاســـی کشـــور، به 
مشـــکلات کشـــور پی بردنـــد و بـــا درنگ و 
دقت در این مشـــکلات، کم‌کم به واســـطه‌ 
نگاه فلســـفی خـــود به یک نظریه‌ فلســـفی 
رســـیدند و ایـــن نظریـــه در کتـــاب »عقل و 
ســـکون در حکمرانی« از ســـوی انتشـــارات 
دانشگاه تهران منتشـــر شد. او در خصوص 
مشـــکلاتی کـــه در کشـــور وجـــود دارد، این 
جملـــه را می‌گویـــد: »همه‌ این امور دشـــوار 

نشـــانگر این اســـت که نظریه‌ حکمرانی در 
کشـــور ما در ابعـــاد مختلـــف در یک مبنای 
فلسفه محدود نشـــده؛ گرچه همه‌ نیت‌ها 
خیر بـــوده و همـــه بـــا انگیزه‌ خدمـــت کار 
کرده‌انـــد، امـــا بحـــث اصلـــی، دربـــاره یک 
 نظریه ســـازگار در مدیریت کشور برای آینده

 است.«
 

  ریاست ۱۲ساله مجلس

علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای 
اســـامی و اســـتاد دانشـــگاه تهران، شـــهید 
لاریجانـــی را دارای قوه عاقلـــه توصیف کرد و 
گفت: »اســـتاد مطهری زمانی شهید شد که 
کشور به او نیاز داشـــت و حالا علی لاریجانی 
نیـــز دقیقـــاً در زمانی به شـــهادت رســـید که 
می‌توانست به کشور کمک‌های زیادی کند. 

برخی علما درباره شـــهید مطهری گفتند که 
او قوه‌ عاقله‌ کشـــور بوده اســـت، امـــا در این 
عصـــر، می‌توانیم بـــرای دکتـــر لاریجانی نیز 
همیـــن تعبیر را بـــه کار ببریم. مـــردم زیادی 
به ایشـــان امید بســـته بودند، چرا که قدرت 
تجزیـــه و تحلیل مســـائل در ایشـــان هویدا 
بود. او شـــخص معتدلی بود و تقـــوای الهی 
داشـــت و همیـــن، قـــوه عاقلـــه‌ او را نشـــان 
می‌‌داد. یکی دیگر از ویژگی‌هـــای او، گرایش 
عرفانی‌اش بـــود کـــه در صحبت‌ها و منش 
ایشان مشخص بود. هرکسی را که احساس 
می‌کرد ولی خداســـت، رها نمی‌کرد و ســـعی 
می‌کرد از عرفان او بهره ببرد. شهید لاریجانی 
یک مصلـــح اجتماعی بـــود؛ چراکـــه او قادر 
بود محبوبیـــت اجتماعی را فـــدای منافع و 
مصالح کشـــور کند. او جایی تشـــخیص داد 
برجام به نفع کشـــور اســـت و محکم ایستاد 
و رفتـــار دوگانه‌ای نداشـــت، امـــا تهمت‌های 
زیادی در ایـــن زمینه به او زدند. او انســـانی با 
توانایی بـــالا در اجرا بود و دو ســـال در واحد 
مرکزی خبر حضور داشـــت، در حالی که ۲۲ 
سال بیشتر نداشت. اتفاق جالب دیگر این 
بود که ما هـــر دو بدون اینکه اطلاع داشـــته 
باشـــیم، همزمان وارد مجلس شدیم. به یاد 

 حکایت ۵۰ سال رفاقت

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگســـتان 
زبـــان و ادب فارســـی و بنیـــاد ســـعدی و از 
دوســـتان قدیمـــی شـــهید لاریجانـــی بوده 
اســـت. او در آغاز مراســـم یادبود، با اشـــاره 
بـــه رفاقـــت قدیمی‌شـــان، گفـــت: »قبل از 
هر ســـخنی، شـــهادت رهبرمـــان، خانواده‌ 
ایشـــان و هموطنانـــی کـــه در جنـــگ چهل 
روزه به شـــهادت رســـیدند را تسلیت عرض 
می‌کنـــم. در این جمع، بعـــد از جناب آقای 
محقق داماد، تصور می‌کنم ســـابقه آشنایی 
من با آقای لاریجانی از همه بیشـــتر باشـــد و 
به بیش از پنجاه ســـال برســـد. من در نیمه‌ 
دهه پنجاه یکی از معلمان دانشگاه صنعتی 
شـــریف بودم، در آن زمان شـــهید لاریجانی 
دانشـــجوی رشـــته‌ ریاضی بود. دوستی من 
با ایشـــان بـــه جهـــت نزدیکی فکـــری، آغاز 
شـــد و بعدها پیوند خانوادگی‌شان با شهید 
مطهری باعث تقویت روابط ما شـــد؛ از آنجا 
که از شـــاگردان شـــهید مطهری بودم، این 

آشـــنایی و پیوند محکم‌تر شـــد.«
حدادعادل درباره هم مســـیر شدن در رشته 
فلسفه با شـــهید لاریجانی ادامه داد: »شهید 
لاریجانـــی نیز مثـــل بنـــده و برخـــی دیگر از 
اعضـــای گـــروه فلســـفه، تصمیـــم گرفتنـــد 
رشـــته‌ خود در دانشگاه شـــریف را رها کنند 
و بـــه تحصیـــل در رشـــته فلســـفه بپردازند. 
بعدهـــا بنا بـــه تغییراتی، هر دو به دانشـــگاه 
تهـــران آمدیم و راهنمایی پایان‌نامه‌ ایشـــان 
زیر نظر بنده انجام شـــد. ما با هم ۱۲ ســـال 
اختلاف ســـنی داشـــتیم، اما می‌خواهم یک 
تصویـــر کلـــی از شـــخصیت ایشـــان بگویم: 
ایشـــان متدین، مؤمن، در عرصه سیاســـت 
و اجـــرا پاک‌دســـت، پاک‌دامن و پاک‌چشـــم 
بـــود. حتـــی مخالفـــان سیاســـی‌اش نیز در 
این‌باره تردیدی نداشـــتند. بسیار بااستعداد 
بود و هوش سرشتی داشـــت؛ باسواد، پرکار 
و صاحب‌اطـــاع بـــود. هم ریاضـــی خوانده 
بـــود و هم فلســـفه. از آنجا کـــه متولد نجف 
بود، با زبان عربی و معارف اســـامی آشنایی 
زیادی داشـــت. او بســـیار پرکار و منظم بود. 
از نظـــر علمـــی، صاحب‌نظـــر و آگاه و از نظر 
ظاهری خوش‌ســـیما و خوش‌ســـخن بود و 
از نظر اجتماعی دنیـــای معاصر خویش را به 
خوبی می‌شـــناخت. وقتی با شخصیت‌های 
سیاســـی، علمی و خارجی مواجه می‌شد، از 
منظر علـــم، اطلاع و عمق شـــخصیت، یک 
چهـــره‌ موجه، مطلـــوب و دوست‌داشـــتنی 
از فرزنـــدان ایـــران پیـــش دیگران ترســـیم 
می‌کـــرد و به قول معروف، در مقابل دیگران 
کم نمـــی‌آورد.« رئیس فرهنگســـتان زبان و 
ادب فارســـی با اشـــاره بـــه اینکه ایشـــان در 
ســـه عرصه‌ فرهنـــگ، سیاســـت و انقلاب و 
علم و دانـــش فعال بود، گفـــت: »به عنوان 
مثـــال ایشـــان در عرصه‌ فرهنگ، توانســـت 
مدیریت خوبـــی در وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی و یک دوره‌ طولانی در صداوســـیما 
داشته باشـــد. در عرصه‌ علمی، حضورش در 
دانشـــگاه حضور مثبت و مفیدی بود و سعی 
می‌کـــرد تا جایـــی که ممکن اســـت تدریس 
را تـــرک نکند و هـــر بار که بار سیاســـت روی 
دوشـــش ســـبک می‌شـــد، بـــار تدریـــس را 
ســـنگین‌تر می‌کـــرد. همین دو ســـال پیش 
بـــود که هم بنـــده و هم شـــهید لاریجانی در 
گروه فلســـفه تدریس داشتیم؛ ساعت کاری 
مـــا این‌گونه بـــود که وقتی ســـاعت تدریس 
من تمـــام می‌شـــد، کلاس ایشـــان شـــروع 
می‌شـــد. در این بیـــن وقت داشـــتیم با هم 
گپـــی بزنیـــم، ولی شـــهید لاریجانی بســـیار 
مقیـــد بود که نبایـــد دانشـــجو را معطل نگه 
داشـــت. در یـــک دوره‌ای هم رفاقـــت ما به 
رقابـــت نزدیـــک شـــد، اما مـــا دایـــره‌ رقابت 
را تعریـــف کردیـــم؛ مثـــاً وقتی مـــن رئیس 
مجلـــس بـــودم و دوره ‌کاری‌ام تمـــام شـــد و 
شـــهید لاریجانـــی رئیس مجلس شـــد، من 
یـــک دســـته گل به ایشـــان هدیـــه دادم. اما 
ایـــن دوره‌ رقابتـــی کوتـــاه بـــود. در شـــورای 
عالـــی انقـــاب فرهنگـــی هـــم ما همیشـــه 
کنـــار هـــم می‌نشســـتیم و معتقـــد بودیـــم 
بایـــد از جهت تحکیـــم مســـائل مربوط به 
فرهنـــگ و دانشـــگاه بـــه هم کمـــک کنیم. 
وقتی که شـــهید لاریجانـــی از مجلس رفت، 
به دانشـــگاه تهران آمد و ایـــن بار درس‌های 
بیشـــتری بـــرای تدریـــس به عهـــده گرفت، 
امـــا یـــک وظیفـــه‌ خـــاص سیاســـی دیگری 
برای خود احســـاس کرد. ایشـــان احساس 
می‌کـــرد تحولاتـــی کـــه در منطقـــه صـــورت 
گرفتـــه، مثل ترور شـــهید ســـلیمانی، آینده 
را نگران‌کننـــده کـــرده اســـت. از این جهت 
برای خـــود یک وظیفـــه تعریف کـــرد. وقتی 
دولـــت آقـــای پزشـــکیان روی کار آمـــد، قرار 
شـــد به دلیـــل نفـــوذ کلام دکتـــر لاریجانی، 
به ریاســـت دانشـــگاه تهران منصوب شـــود. 
مـــا ایـــن موضـــوع را پیگیـــری کردیـــم، امـــا 
ایشـــان موافقت نکردند و گفتنـــد: »من کار 
مهم‌تـــری بر عهده‌ خـــود می‌دانم و شـــرایط 
کشـــور طوری اســـت که اگر در فعالیت‌های 
کلان سیاســـی حضور داشـــته باشم، بیشتر 
می‌توانم بـــه مردم کمـــک کنـــم. در نهایت 
ایشـــان بـــه بالاتریـــن مقـــام یعنی شـــهادت 
رســـیدند. اگر دکتر لاریجانی عمر بیشـــتری 
داشـــتند، در نظـــر و عمل می‌توانســـتند به 
جمهـــوری اســـامی و ملـــت ایـــران خدمت 

» . کنند

 تفسیر سکوت

در ادامه این مراســـم، ســـید مصطفی محقق 
دامـــاد، مجتهد، فیلســـوف و حقوقـــدان که 
داماد خانواده لاریجانی اســـت و بیش از همه 
با شهید لاریجانی آشـــنایی دارد، درباره ایشان 
گفت: »زندگی شـــهید لاریجانی پیش از اینکه 
یک واقعه تاریخی باشـــد، یک پرسش فلسفی 
اســـت، پرسشـــی از معنای حقیقت، از رابطه‌ 
یک فرد، از معنای مســـئولیت و خیر عمومی 
ســـؤال می‌کند. من نمی‎توانم بگویم شـــهید 
لاریجانـــی، در پیـــروی از کانت، بلکـــه به یک 
عمل اخلاقی معتقد بـــود؛ یک عمل اخلاقی 
آن اســـت که انســـان وظیفـــه را نه بر اســـاس 
اجبار، بلکـــه برای خود انجـــام وظیفه و نفس 
منفعت انجام دهـــد. در زندگی علی لاریجانی 
برای من این مســـأله متبلور بود کـــه اخلاق از 
نظر او بیشـــتر از گفتن، تظاهر کردن و منتظر 
ســـتایش بودن، »عین عمل« است. او عمل 
می‌کرد بدون اینکه منتظر باشـــد کســـی او را 
ســـتایش کند. ســـکوت علی لاریجانی بیش 
از مقـــام ســـخن گفتنش معنـــا داشـــت؛ در 
عالم ســـکوت، او برای ملتش امنیت می‌آورد 
و نگـــران امنیت ملـــت بود. ســـکوتش عین 
بیان بـــود، بدون اینکه بیانی داشـــته باشـــد. 
او دو بـــار مورد ظلم قـــرار گرفت و مظلوم واقع 
شد، اما لب از لب نگشـــود و سکوت کرد. این 
سکوت شـــهید لاریجانی باید ســـال‌ها توسط 
دوســـتانش تفســـیر شـــود که چرا به ایشـــان 
ستم روا کردند. به ایشان و خانواده‌شان ظلم 
شد اما او ســـکوت کرد. مگر توهین به چنین 
خانواده‌ای ارزان اســـت؟ اما با این حال شهید 
لاریجانی سیاســـت اجرایی را بـــا خرد حکمی 
آمیختـــه کـــرد. حکمت عملـــی را بـــه میدان 
آورد؛ حکمـــت عملی یعنـــی صبـــر، بردباری، 
تحمل و لبخند. وقتی در جلســـات خصوصی 
بـــه او گـــزارش می‌دادند، بـــا دل خونین و لب 
خنـــدان آن گـــزارش را مطالعه می‌کرد. ســـن 
عملی و اخلاقی لاریجانی بیش از ســـن واقعی 
او بود، اما هرگز بـــه تعریف دیگران دل خوش 
نمی‌کرد. متأســـفانه مـــا اکنون مـــا در دوره‌ای 
زندگی می‌کنیم کـــه هدف برخی افراد از عمل 

کردن، نمایش اســـت و بس.«
محقق دامـــاد در ادامه خاطـــره‌ای از ماجرای 
ازدواج شـــهید لاریجانی تعریف کـــرد و گفت: 
»خداوند اســـتاد را قرین رحمـــت کند. بنده، 
خواســـتگاری شـــهید لاریجانی را انجام دادم. 
شـــهید مطهری فرمودند بهتر است خانواده 
ایشـــان را ببینید و بعد از آن قرار شـــد شـــهید 
مطهری پاسخ بدهند. شهید مطهری گفتند 
همان پاســـخی را که بـــه خانـــواده داده‌ام، به 
شـــما می‌دهم. وقتی ایشـــان آمدند، خانواده 
به مـــن گفتند علی آقـــا زیادی جوان اســـت، 
در پاسخ گفتم: سنشـــان کم، اما عقل پیری 
دارد. امـــروز اما زبان من برای تســـلیت گفتن 
قاصر اســـت، چون حادثه خیلی تلخ اســـت. 
علی عزیـــز همـــراه مرتضی عزیـــزش رفتند؛ 
مـــا چطور بایـــد این را تســـلیت بگوییـــم؟ اما 
خانـــواده او در نـــزد خداوند ایـــن ارج را دارند 
کـــه چنین گلی تحویـــل مردم ایـــران دادند.«

تعهد اجتماعی شهید لاریجانی

در ادامه این مراسم یادبود، حسین غفاری، 
اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه تهـــران، از هوش 
و اســـتدلال قـــوی شـــهید لاریجانـــی گفت: 
»ســـوابق و روابـــط من بـــا شـــهید لاریجانی 
به پنجاه ســـال می‌رســـد؛ ما رفیـــق گرمابه، 
مسجد و گلســـتان بودیم. در ســـال ۵۲، در 
محضر اســـتاد شـــهید مطهری بودم و در آن 
ســـال‌ها، به‌دلیل ارتباط ایشـــان با خانواده 
شـــهید مطهری، روابط ما آغاز شد؛ زیرا من 
شـــاگرد اســـتاد بودم و ارتباط‌مـــان نزدیک 
شـــد. ایشـــان در زمینه‌هـــای اجتماعـــی و 
سیاســـی و فعالیت‌های فرهنگی حرف‌های 
زیـــادی داشـــتند؛ اکنـــون مجـــال ورود بـــه 
همه‌ ایـــن مطالـــب را نداریم، اما احســـاس 
وظیفه می‌کنم که بگویـــم مرحوم لاریجانی 
بســـیار احســـاس تعهد اجتماعی داشتند. 
همان‌طـــور که گفته شـــد، ما تأیید ریاســـت 
دانشـــگاهی ایشـــان را از دکتـــر ســـیمایی 
گرفتیم، اما گرچه دانشـــگاه برای او اهمیت 

داشـــت، این ریاســـت را نپذیرفت.«
این اســـتاد دانشـــگاه دربـــاره واکنش شـــهید 
لاریجانـــی دربـــاره یکـــی از کتاب‌هایش گفت: 
»من در جلســـاتی دربـــاره انقـــاب مطالبی را 
مطـــرح می‌کردم کـــه بعدها به‌صـــورت کتاب 
منتشـــر شـــد. ایـــن کتـــاب را بـــه چند نفـــر از 
دوســـتان نزدیـــک دادم کـــه یکـــی از آنها دکتر 
لاریجانـــی بـــود. ایشـــان خـــط‌ به‌خـــط کتاب 
را تصحیـــح کردنـــد و نظـــر دادند. مـــن در این 
کتاب از موضوع بازدارندگی در کشـــور صحبت 
کردم؛ در این کتاب نوشـــتم که نیروی ســـپاه 
در کشـــور کم‌کم قـــوت گرفت و دشـــمن دچار 
ترس و اضطراب شـــد و داستان هسته‌ای هم 
در آن زمـــان مورد توجـــه نبوده اســـت. اما اگر 
نیروی هســـته‌ای در دســـت یک‌طرف باشـــد 
خطرناک اســـت، ولـــی اگر در دســـت دوطرف 

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

گزارش

کتـــاب »چنین گفـــت مجتهد فلســـفه« نوشـــته دکتر 
علـــی لاریجانـــی، با هـــدف شـــناخت بیشـــتر و تکریم 
دکتـــر کریم مجتهدی نگاشـــته شـــده اســـت. شـــهید 
لاریجانی از اســـاتید فلســـفه بود، اما بیشتر به واسطه 
جایگاه‌های سیاســـی و مدیریتی شـــناخته می‌شود. او 
ابتدا در دانشگاه صنعتی شـــریف تحصیل کرد و بعد با 
تغییر رشته وارد رشته فلســـفه دانشگاه تهران شد؛ در 
آنجا با اســـاتید بزرگـــی از جمله کریم مجتهدی آشـــنا 
شـــد و این آشـــنایی تا چهل ســـال ادامه یافت. یکی از 
ثمره‌های آشـــنایی اســـتاد و شـــاگرد، به نگارش کتابی 
با نـــام »چنیـــن گفـــت مجتهد فلســـفه« منجر شـــد. 
این اثر که از ســـوی انتشـــارات دانشـــگاه تهران منتشر 
شـــده، دارای ۲ فصل اســـت. فصـــل اول بـــه فعالیت 
فلســـفی دکتـــر مجتهدی و شـــباهت‌های او با شـــهید 
مطهـــری می‌پـــردازد، اما فصـــل دوم شـــامل ۱۴ بخش 
متنوع و جزئی‌تر در باب فلســـفه و درسنامه‌ها است. 
در واقـــع فصـــل دوم بـــه یادداشـــت‌های درس تاریخ 
فلســـفه غرب تا نیمه قرن نوزدهـــم اختصاص دارد که 
حاصل حضور علی لاریجانـــی در کلاس‌های مجتهدی 
در دهـــه ۱۳۶۰ اســـت. ایـــن یادداشـــت‌ها بـــه صورت 
درس‌بـــه‌درس پیـــش مـــی‌رود: از عوامـــل رنســـانس، 
نقش لئوناردو داوینچـــی، تفاوت عقل و اراده در قرون 
وســـطا و رنســـانس، تا بحث‌های مربوط به پاســـکال، 

دکارت، کانـــت، هـــگل و پیونـــد فلســـفه بـــا تحـــولات 
سیاســـی ماننـــد انقلاب فرانســـه. شـــهید لاریجانی در 
مقدمـــه کتاب با اشـــاره به آشـــنایی چهل ســـاله خود 
بـــا مرحوم کریم مجتهـــدی می‌گوید: »آشـــنایی حقیر 
با حضـــرت آقای دکتـــر مجتهدی بیش از چهل ســـال 
قدمت دارد، قبل از انقلاب توفیق آشـــنایی نداشـــتم، 
شـــاید به این جهت بود که مســـیر تحصیـــات من در 

دانشـــگاه صنعتی شـــریف در زمینه غیر فلســـفی بود، 
امـــا بعدهـــا اولین انحـــراف در ذهن حاصل شـــد و به 
فلســـفه روی آوردم.« او همچنیـــن دربـــاره شـــخصیت 
مجتهـــدی این‌گونـــه می‌نویســـد: »ایشـــان با فلســـفه 
زندگـــی می‌کند ودر تدریس فلســـفه نشـــان می‌دهند 
کـــه با همـــه وجود درگیر موضوع فلســـفی هســـتند.«

دکتـــر لاریجانـــی بـــه ایـــن موضـــوع تأکیـــد می‌کند که 
فلســـفه هرگز طریقـــی برای امـــرار معـــاش مجتهدی 
نبوده و نیســـت گرچه کســـانی هم که از فلسفه چنین 
نیتی داشـــتند، چیزی عایدشان نشـــد. ایشان در این 
اثر هم به شـــخصیت و شـــیوه‌ تفکر مجتهدی پرداخته 
و هـــم درس‌گفتارهـــای اســـتادش را بازنویســـی کرده 
اســـت. این کتـــاب نشـــان می‌دهد مجتهـــدی چگونه 
در تدریس، فلســـفه را در بســـتر تاریخـــی، اجتماعی و 
علمـــی‌اش درک می‌کـــرد. لاریجانـــی همچنین تلاش 
کـــرده اندیشـــه و اخلاق کریـــم مجتهدی را بـــه تصویر 
بکشـــد. او حتی از آشـــنایی خود با این استاد فلسفه، 
شـــیوه‌ تدریســـش در دانشـــگاه تهران، نظر مجتهدی 
درباره عقلانیت، نقش فلســـفه در استحکام فرهنگی 
ملت‌ها، نســـبت فلسفه و سیاســـت و جایگاه دانشگاه 
در جامعـــه نیـــز بحث‌هایـــی را مطـــرح کرده اســـت. 
ایـــن اثـــر می‌توانـــد بـــرای علاقه‌منـــدان بـــه فلســـفه، 
پژوهشـــگران و دانشـــجویان این رشـــته جذاب باشد.

به یاد استاد

چنین گفت مجتهد فسلفه
  نویسنده: علی لاریجانی

 انتشارات:  دانشگاه تهران
 تعداد صفحات: 188 صفحه

 قیمت: 129000 تومان

دارم که آن زمان، بحث ســـر ریاست مجلس 
بود؛ بعد از ورود به مجلس، او برای ریاســـت 
پا پیش گذاشت و چنان نمایندگان را جذب 
کرد که در نهایت با رأی بالایی برنده شـــد. او 
اعتمادبه‌نفس بالایی داشـــت و تا ۱۲ ســـال 

رئیس مجلـــس ماند.«

  مظهرعقلانیت
در ادامـــه ایـــن مراســـم حســـین ســـیمایی 
صراف، وزیر علـــوم، تحقیقات و فنـــاوری با 
اشـــاره شـــخصیت شـــهید لاریجانی گفت: 
»ســـال  ۱۳۹۹ من معاون حقوقی و پارلمانی 
وزیر علوم بودم و عملکرد شـــهید لاریجانی 
را در صحـــن مجلـــس از نزدیک مشـــاهده 
می‌کردم. وقتی آقای علی لاریجانی مجلس 
را ترک کرد، یادداشـــت کوتاهی برای ایشـــان 
نوشتم. در آن متن نوشته بودم، طی مدتی 
که عملکرد دکتر لاریجانی را از نزدیک دنبال 
می‌کردم، او را شـــخصیتی مدبر، دانشمند و 
برخوردار از نگاه ملی یافتم. در طول سالیان 
طولانی ریاســـت او بـــر مجلس که بـــا وجود 
اختلاف‌نظرهـــا و مســـائل مختلف ســـپری 
شـــد اما کســـی از او بداخلاقـــی ندید. نکته 
جالب‌تر اینجاســـت که بـــا وجود تحصیلات 
فلســـفی، فهـــم عمیـــق حقوقی داشـــت و 
زیســـت سیاســـی او همواره رو بـــه پختگی و 
بهبود رفت. او یک ســـرمایه ملی اســـت. در 
باب حکمرانی و عقلانیت، امروز دیگر بحث 
بر ســـر »حاکم« نیســـت، بلکه بحث بر ســـر 
»حکمرانی« )Governance( و معیارهای آن 
نظیر حاکمیت قانون، مشارکت، شفافیت 
و زیربنای همه آنها یعنی »عقلانیت« است؛ 
ویژگی برجســـته‌ای کـــه در علـــی لاریجانی 
متجلی بود. تاریخ مســـلمین در مواجهه با 
عقل پرفرازونشـــیب بوده اســـت؛ چنان‌که 
شـــهید مطهـــری می‌فرماید شـــهادت علی 
بن ابی‌طالـــب )ع(، شـــهادت جدایی دین 
از عقـــل بود، چـــرا که خـــوارج اهـــل جهاد 
بودنـــد امـــا اهـــل عقـــل و تعقـــل نبودنـــد. 
متأســـفانه ما نیز با اینکه در تئـــوری عقل را 
تقدیـــس می‌کنیم، امـــا در عمـــل و در فقه، 
دین‌شناســـی و اخـــاق خـــود، گاه فاصلـــه 
زیـــادی با عقلانیـــت داریم. برخی شـــبهات 
احتمال خطـــای عقل را مطـــرح می‌کنند؛ 
پاســـخ مـــن این اســـت کـــه مگـــر در نقل و 
روایـــات احتمـــال خطا و جعل وجـــود ندارد 
که تازه بنشـــینیم برای فهم و اســـتنباط آن 
اجتهاد کنیم؟ پاســـخ این اســـت که امروزه 
احتمال خطای عقل به‌مراتب کمتر شـــده 
اســـت؛ چرا که عقل جمعی بـــه همراه علم، 
آزمایشـــگاه‌ها و پژوهش‌هـــای گوناگـــون در 
حوزه‌هـــای مختلـــف، اطمینان‌بخش‌تـــر و 
کم‌خطاتـــر اســـت. هرچه میزان مشـــارکت 
عقـــا بالاتر مـــی‌رود، احتمـــال خطا کاهش 
می‌یابـــد؛ بنابرایـــن بایـــد عقـــل را بیـــش از 
پیش در سیاســـتگذاری و اجرا وارد کرد و به 
عقل جمعی اعتماد کـــرد.« وزیر علوم درباره 
شـــهادت مرحـــوم لاریجانی گفت: »شـــهید 
لاریجانی مظهر عقلانیت در بیان بزرگان بود 
و این ســـرمایه ملی به‌ویژه برای دشمنان ما 
شناخته‌شـــده بود. صهیونیســـت‌ها با ترور 
او تلاش کردند تا از تأمـــات و خردورزی‌اش 
وحشـــت خـــود را نشـــان دهند، اما خوشـــا 
به حـــال او کـــه به دســـت اشقی‌الاشـــقیا و 
پلیدترین موجود روی زمین یعنی اســـرائیل 
بـــه شـــهادت رســـید و این شـــهادت برایش 

بسیار ارزشـــمند شد.«
 

 نقش همسر شهید لاریجانی

محمدرضا لاریجانی، فرزند شـــهید لاریجانی 
در آخر این مراســـم درباره برادر شـــهید خود 
مرتضی لاریجانـــی گفت: »صحبت‌های کامل 
و دقیقی درباره شـــهید لاریجانی مطرح شـــد 
امـــا مـــن لازم می‌دانم از بـــرادر شـــهیدم یاد 
کنـــم، مـــن دوران کودکـــی و جوانـــی‌ام را بـــا 
برادرم مرتضی گذرانـــدم، به خاطر دارم که در 
اخلاق اسوه بودند و توانستند در حوزه علم و 
مهارت به شکوفایی برسند. او در اوج جوانی 
و دلبستگی به دنیا و در اوج شکوفایی علمی 
و مهارتی خود، راه دفاع از اســـام و کشـــور را 
انتخاب و به دوره شیرین جوانی، کار، مهارت و 
خانواده پشت پا زد. اما همانطور که به نقش 
والای شـــهید علـــی لاریجانی پرداخته شـــد، 
مـــن لازم می‌دانم به نقش مهـــم و تأثیرگذار 
همسر ایشـــان که والده ما هســـتند، با دقت 
بپردازم. تصویری کـــه ما در ایام کودکی، از پدر 
شـــهیدمان علی لاریجانی در ذهن داشـــتیم 
ایـــن بود کـــه او انســـانی بـــزرگ بـــود و کاملاً 
 این درک را داشـــتیم که با شـــخصیت مهمی 
مـــا  ذهنیـــت  ایـــن  هســـتیم.   مواجـــه 
تعامـــات  بـــه دلیـــل  در دوران کودکـــی 
مادرمـــان بـــا پدرمـــان بود. بـــرای ما ســـؤال 
می‌شـــد کـــه ایشـــان چـــه چیـــزی در پـــدر 
 دیده‌انـــد کـــه برایشـــان اینگونـــه فـــداکاری 
می‌کننـــد.  در خانـــه ما نیز مانند بســـیاری از 
مردم مســـائل متعـــددی پیش می‌آمـــد، اما 
مادر همیشـــه می‌گفتند مـــا باید مســـأله را 
خودمـــان باهم حل کنیـــم و اجـــازه بدهیم 
ذهـــن پـــدر بـــرای کارهـــا و مســـئولیت‌های 
مهم‌تـــری آزاد باشـــد.« در پایان این مراســـم 
از کتـــاب »چنیـــن گفت مجتهد فلســـفه« با 
حضور ســـیدمصطفی محقق داماد، حسین 
غفاری، علی مطهری، سیدحمید طالب‌زاده 

و محمدرضـــا لاریجانی رونمایی شـــد.

مراســـم یادبود شـــهید علی لاریجانی، دبیر ســـابق شـــورای 
عالـــی امنیـــت ملـــی و عضـــو  هیأت علمـــی گروه فلســـفه 
دانشـــگاه تهران، همـــراه بـــا رونمایی کتـــاب »چنین گفت 
مجتهـــد فلســـفه« )مقـــالات دکتـــر لاریجانـــی دربـــاره دکتر 
کریـــم مجتهدی( روز گذشـــته، دوشـــنبه ۴ مهر بـــا حضور و 
سخنرانی حسین ســـیمایی صراف )وزیر علوم، تحقیقات و 
فنـــاوری(، غلامعلی حداد عادل )رئیس فرهنگســـتان زبان 

و ادب فارسی و بنیاد ســـعدی(، سید مصطفی محقق داماد 
)مجتهد، فیلســـوف و حقوقدان عضو پیوسته و رئیس گروه 
مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران(، حسین غفاری 
)استاد فلســـفه(، علی مطهری )اســـتاد دانشـــگاه تهران( و 
سید حمید طالب‌زاده )مدیرگروه فلســـفه دانشگاه تهران( 
در تالار فردوســـی دانشـــکده ادبیات دانشـــگاه تهران برگزار 
شـــد. شـــهید لاریجانی که خود از اســـاتید برجسته فلسفه 
در دانشـــگاه تهـــران بـــود، از حیـــث علاقـــه و ارادت به دکتر 
کریم مجتهدی کتـــاب »چنین گفت مجتهد فلســـفه« را با 
توجه به نگاه و اندیشـــه این اســـتاد فقید در فلسفه نگاشته 
اســـت. به گفته دکتر لاریجانی، کریم مجتهدی از اســـاتید 
فیلســـوف پرکار و منظم دانشـــگاه تهران بود کـــه علاوه بر 
تربیت شـــاگردان زیاد، در تألیف آثار فلسفی در حوزه‌های 
مختلـــف، موفق عمل کـــرد. مجتهدی فیلســـوف ایرانی و 

استاد تمام بازنشســـته‌ گروه فلسفه‌ دانشـــگاه تهران بود. 
او ســـهم  بســـزایی در رشد پژوهش‌های فلســـفی در ایران 
داشته اســـت و علاوه بر دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی 
پژوهشـــگاه علوم انســـانی، مطالعات فرهنگی و همچنین 
عضو همکار مؤسســـه پژوهشـــی حکمت و فلســـفه ایران 
بود. او آثار متعددی از جمله »فلســـفه در قرون وســـطی«، 
»فلســـفه نقادی کانت«، »دکارت و فلســـفه او« و کتاب‌های 
بســـیار دیگری در زمینه فلسفه نگاشته اســـت. به عنوان 
مثال کتاب »فلســـفه نقادی کانت« اثری است که در ابتدا 
روش اســـتعلایی و عقل از نظر کانـــت را توضیح می‌دهد، 
ســـپس رابطه‌ قوا در نقد عقل محض، نقش تخیل، عقل 
قانونگذار، عقل ســـلیم زیباشـــناختی، نظریه‌ قوا و نظریه‌ 
غایات را شـــرح می‌دهد. این نظریه‌ها بود که شـــهید علی 

لاریجانی را شـــیفته تفکر مجتهـــدی  کرد.


